
  

 

  ديرينگي مازندران و فرهنگ مازندراني
  2غزنويطيبه ، 1علي اكبر باقري خليلي

  30/5/1390: تاريخ پذيرش  5/12/1390: تاريخ دريافت

  
  چكيده

پيش از ورود آرياها به فلات ايران، طوايفي مانند عيلاميان، تپوران، كادوسيان و آماردان در نواحي 
هاي سخت و خونين آرياها براي تصرف سرزمين بوميان، وارد جنگ. مختلف آن سكونت داشتند

ها را رضي و ديني با اقوام بومي، آنان را ديو، و مازنيبا آنان شدند و به سبب اختلافات نژادي و ا
اگرچه در متون اساطيري و حماسي دو يا سه سرزمين را مازندران . ديوان مازندران ناميدند

ها بوده كه در شاهنامه از آن به خواندند؛ اما بدون ترديد تبرستان يا مازندران فعلي يكي از آن مي
ترين سبب نامگذاري اقوام بومي مازندران به عمده. م برده شده استدفعات با عنوان بيشة نارون نا

دليلِ ديگر اطلاق . ناميدنددين ميديوان، تعصبات ديني زرتشتيان بوده كه هر دگركيشي را ديو و بي
پرستي و كوشيدند تا با انتساب آنان به ديوديوان بر مردم مازندران اين بوده كه زرتشتيان مي

شان را از بين برده و نابود كردن يا برده نمودن شان را ي، هويت فرهنگيساحري و جادوگر
تنها در پسنديده و پذيرفته جلوه دهند، در حالي كه به استناد همان متون اساطيري و حماسي نه

گونه ترديدي نيست، بلكه از لحاظ فرهنگ و تمدن از آرياهاي آدمي بودن ديوان مازندران هيچ
اند و آرياها بسياري از عناصر و مظاهر فرهنگ را از ديوان تر بودهتر و متمدنگمهاجم بسي بافرهن

  .شودها محسوب ميترين آنمازندران آموختند كه زبان، خط، خواندن و نوشتن از مهم
  مازندران، ديوان، فرهنگ و تمدن، آرياها :واژگان كليدي

  مقدمه
و تاريخ، پيش از ورود آرياها به فلات ايران،  اسطوره ةهاي اكثر پژوهشگران حوزاساس يافتهبر
نژاد هند و ايراني در حدود . كردنديقين اقوام متعدد بومي در نقاط مختلف آن زندگي ميبه

» اَري « اين دو دسته خود را . سال قبل از ميلاد، از اقوام هند و اروپايي جدا شدند 3000
ديگر جدا و يكدريا، از دريا و آمويهبين سير ناميدند و پس از همزيستي طولاني در مناطقي مي

: پهلوي(= » ائيرين وئجه«ترين سكونتگاه ايرانيان، سرزمين قديمي. در ايران و هند ساكن شدند
، در نواحي خوارزم قديم بوده و آن را مقدس »سرزمين اصلي آريا«، به معني )ايران ويچ

                                               

  )aabagheri@umz.ac.ir(ازندران دانشيار دانشگاه م. 1
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه مازندران. 2
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  .اندشمرده مي
ويچ مهاجرت سال پيش از ميلاد به بعد، از ايران 1400 براساس اوستا، ايرانيان از حدود

- هده و بكرجنوب خراسان سكونت  سپسكرده و در سغد، مرو، بلخ، هرات، كابل، هلمند و 
تدريج به ساير نواحي روي آوردند؛ و در همين ايام در نواحي مختلف نجد ايران، طوايفي 

اين طوايف غالباً مردماني . دان ساكن بودندمانند عيلاميان، تپوران، كادوسيان، آماردان يا مار
وحشي و متدين به ديني غير از دين آريايي قامت، قوي و نيرومند، متمدن يا نيمهجنگجو، بلند

  ).351: 1375كريمان،/ 109-108: 1381كزازي،/ 24-22: 1369صفا، ( بودند
سخت و خونين با آنان هاي بنابراين، آرياها براي تصرّف سرزمين بوميان ايران وارد جنگ

جنگيدند، موفق شدند كه آنان را به شدند و چون آرياها از قبل اسب را رام كرده و سواره مي
افتاد، ها كه در داخل نجد ايران اتفاق مياين جنگ. شان را تصاحب كنندسرزمين عقب برانند و

يستادگي و مقاومت ا. آمدبه شمار ميهايي براي تثبيت سرزمين جديد در متون حماسي جنگ
بسياري از  ةهاي مهاجر در اذهان باقي ماند و درونماياقوام بومي در مقابل آريايي ةسرسختان
شود مي يادهاي ايرانيان با ديوان ها با عنوان جنگهايي كه از آنداستان. شدهاي ايراني داستان

  . ها هستندآن از جملةو ديوان مازندران 
جنگيدند، ابتدا به سبب خواندند و با آنان ميام بومي را ديو ميكه آرياها اقودليل اين

و امروزه ترديدي نيست كه  به سبب مسائل اعتقادي بودل نژادي و ارضي بود، ولي بعدها ئمسا
هاي ايراني، آدمياني صبور و جنگجو، اما معتقد به آيين ها و حماسهديوانِ مذكور در اسطوره

رو، بررسي ديرينگي اين  از ). 351: 1375كريمان،/  27: 1385لموكي،پناه يزدان(  ديگري بودند
، در مقايسه با آرياهاي مهاجم قابل بررسي است و اين )ديوان(مازندران و فرهنگ مازندراني

  .و در تبيين آن كوشيده است كردهمقاله موضوع مذكور را بررسي 

 مازندران

  :عرضه شده  هاي مختلفي به قرار زيريهآن نظر ةمازندران و وجه تسمي ةواژ ةدربار
، »موز«: بوده، مركّب از» موز اندرون«اسفنديار معتقد است كه اين واژه در اصل ابن )الف

 .، و مجموعاً يعني اين ولايت درون كوه موز واقع شده است»اندرون«) + نام كوهي(

ذكر » مازنه«شتق از را م» مازن تره«ة و واژ» مازنه«دارمستتر مازندران را مشتق از ) ب
، به صورت شوشتر درآمده، اين كلمه نيز به »تر«با نشان تفضيلي » شوش«كند كه مانند  مي

 ).22-21: 1382اسماعيل پور، (  است تغيير يافتهو سپس به مازندران » ترمازن«شكل 
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كراّت از ديوان مازندران سخن اي ديگر با استناد به متون زرتشتي كه درآن بهعده) ج
كه برابر » ورِن«و » ورِنه«مثل  _كه برابر با مازندران است » مازن«و » مزنِه«رفته، آن را برآمده از 

) + ي مازنجزئي از كلمه(  »ماز«اند مازندران مركب است از دانسته وگفته _با گيلان است 
دشتي  ةو درمجموع به معني ناحي) پسوند نسبت مكاني(» ان«) + به معني دشت يا درگاه(» در«

رسد نام آن دسته از به نظر مي). 105: 1381كزازي،/  22: 1381سورتيجي،( ديوان مازن
اند، به ديدگاه ) مازن، مزنه و مزن  ةتحول يافت( » مرزن« ها و روستاهايي كه مركب از  آبادي

، )وسدر چال(آباد و مرزن) در آمل(گو ، مرزن)در گرگان(كلاته مرزن: مذكور نزديكترند؛ مانند
 نمايندخزر نيز دلالت مي/ جنوبي درياي مازندران  ةكه بر اسكان و گستردگي اين قوم در حاشي

 ).52: 1385 پناه لموكي، يزدان(

: شود مازندران از سه جزء ساخته شده باشدگمان مي«: نويسدباره ميكيا در اين) د
دين اران آرياييان كه در نام يكي از پروردگ 2»ايندره«به معني بزرگ، دوم  1»مز«نخست 

كه در ساختن نام بسيار به كار رفته » ان«مزديسني از ديوها شمرده شده است، و سوم پسوند 
 ).167-166: 1375 كريمان،( »شدمازندران در عهد باستان پر از ديو شمرده مي... است

گر به كار به عنوان صفت براي ديوان ستم» نيهمازي« ةاي ديگر معتقدند كه كلمعده) ه
رو، اوستاشناسان و مفسران اوستا از اين. رفته و معناي قيدي يا نسبت مكاني نداشته استمي

پورداود و بارتولومه نظر مذكور را قبول . اندمازندراني را صريحاً منسوب به ديوان مازني گرفته
 ).59: 1372حجازي، ( دارند

. شده است مطرحهاي متفاوتي يهموقعيت جغرافيايي مازندران، نظرها و فرض ةدربار
اي است كه جغرافيانويسان مازندران كنوني بخش كوچكي از سرزمين گسترده«اي معتقدند عده

اي اند و آن سرزمين، ناحيهياد كرده» فدشوارگر«يا »  پتيشخوارگر«دوران گذشته از آن با نام 
اين . گرددميدوران هخامنشي باز كاربرد اين تركيب به ةپيشين. ميان آذربايجان و خراسان هبود

مازندران ). 18: 1381سورتيجي،( » آمده است» پتشواريش«بيستون به صورت  ةنام در كتيب
برخي از پژوهشگران بر . هاي البرز قرار داردكوهكنوني در جنوب درياي خزر يا در شمال رشته

برد، همواره سرزمين واحدي ياند كه مازندراني كه فردوسي در شاهنامه از آن نام ماين عقيده
  : شدندنيست بلكه دو يا سه سرزمين بدين نام خوانده مي

                                               

1. Maz 
2. Indra 
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  .شودطبرستان يا تپورستان ناميده مي/يك مازندران همان است كه تبرستان )1
  .سرزمين خاورانه در مرزهاي هند و چين ) 2
         حب صا ).105: 1381 كزاّزي،( سرزمين باخترينه، يعني هاماوران يا يمن )3
و فريدون قارنِ كاوه به چين فرستاد تا كوشِ «: كندالتواريخ به مازندران مغرب اشاره ميمجمل
   ).55: 1372 حجازي،(»دندان را بگرفت و بعد از آن به مازندران مغرب رفتپيل

 عنوان مازندران ياد شده استن بامنصوري نيز از شام و يمابو ةكهن شاهنام ةدر ديباچ
گونه اشارتي به تعدد مازندران و نيز روابط اين اماكن و اين كه در شاهنامه هيچ). مانه(

هاي اين شود ، ظاهراً به سبب آن است كه فردوسي داستانها با هم ديده نميمناسبات آن
يك را هاي مختلف و هرحماسة بزرگ را از روي منابع حماسي گوناگون پيشين در زمان

شود، به هم جا به صورتي كه اكنون ملاحظه ميس در پايان همه را يكجداگانه سروده ؛ سپ
  ).237: 1375 كريمان،( پيوند داده است

هايي نظير ، در داستان»بيشة نارون«بار و با عنوان در شاهنامه از مازندران كنوني هشت
  :پادشاهي فريدون و سياووش نام برده شده 

  بـرون آمــد از بيشة نـارونمنوچهر با قــارن پيلتن             
  هزار انجمناز ايـران و از بيشة نارون              شدند از يلان صد
يابد، مازندران را چنان در داستان كيكاووس،رامشگر مازندراني كه به دربارش حضور مي

  :انگيزد ميكند كه كاووس را به رفتن بدانجا برزيبا توصيف مي
  بيامـد كه خواهد بر شاه بـار          چنين گفت كز شهر مازندران

  ...ز مـازندران شـهر ما يـاد بـاد          هميشه بر و بومش آباد باد
فردوسي مازندران و بعضي از شهرهاي آن مثل آمل، ساري و تميشه را به دليل نزديكي به 

منوچهر،  شناخته و آن را پايگاه و پناهگاه پادشاهان و پهلواناني چونخوبي ميوطنش به
ها تحت تأثير اساطير و متون با اين حال در بعضي از داستان. فريدون و كيقباد قرار داده است

اي سان سرزمين افسانههاند، آن را بپنداشتهديني زرتشتي كه مازندران را سرزمين ديوان مي
  ).168و  155، 142-141، 33: همان( تصوير كرده است
توان مازندران واحدي را استنباط نمي وسي در شاهنامههاي فردتوصيف ةاگرچه از هم

 دانند اي ديگر، مازندرانِ مذكور در شاهنامه را تبرستان كنوني مينظر از اين كه عدهكرد و صرف
گونه ترديدي، يكي از بدون هيچ ـ  چنان كه گفته شدـ ) به بعد 1369:600 صفا، :ك.ر(

ان كنوني است و اين كه فردوسي بر اساس روايات تبرست مازندران شاهنامه، ةمصاديق برجست
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-  ي پژوهشگرانسازد نيز، مورد قبول همهمتون كهن، مازندران را به سرزمين ديوان منسوب مي
تسخيرناپذير كه قبل از  ةو سبب نامگذاري اين خط چه معني است به ديوان اينكه است؛ اما

  .آيددر پي به تفصيل مي وده، چيست؟هجوم آرياها بدان نيز، سرزمين يلان و پهلوانان ب

 سبب اسناد ديوان مازندران

ساختار دين زرتشتي اشوره : ها اشوره) الف: ايزدان در آيين كهن هند و ايراني دو دسته بودند
) ب. ها هستندزرتشتي از اهوره بينيبنياد استو بزرگان و برجستگان ديني در جهانيااهوره
دينان زرتشتيان و به تعبير ديگر، به بيدر دين زرتشتي ديوان به غير: ها يا دواها يا ديوان  دئوه

يا  2يا ديوپرستي را به آيين مزديسني 1گردد؛ به عبارت ديگر زرتشت آيين دوايسنياطلاق مي
و بر ساير ايزدان خط بطلان  مزداپرستي تبديل كرد و تنها اهورا مزدا را به عنوان خدا پذيرفت

آريايي در فراخناي تاريخ خورده يا خدايان پيش ن به عنوان عاميان شكستآنا ةكشيد و پيشين
نتيجه، در. توان جستجو كردهاي عاميانه و پريان ميگم شد و رد پاي آنان را تنها در قصه

شد، دين خواندند و زماني كه اوستا نوشته ميديگركيشان را ديو و بي ةپيروان دين زرتشت هم
كيش زرتشتي و پايداري بر آيين خويش، ديو و  نپذيرفتنن را به دليل مردم مازندران و گيلا

وگرنه آدمي بودن  پرستان خواندند،دروغ پرست و سرزمين شان را سرزمينِ ديوان و دروغ
بنابراين، . از فصل اول دينكرت نيز بدان اشاره شده است 19ة ديوان موضوعي است كه در فقر

پنداشتند، حتي به هنگام شمال را مطرود و منحوس ميزرتشتيان به دليل اين كه مردم 
: 1372 حجازي، ؛107: 1381 كزازي،( كردندشان را رو به شمال بنا نميهايسازي، خانه خانه
  ). 609: 1369 صفا، ؛165-164: 1385 هينلز، ؛60

ل اعتقادي به صورت بسيار گسترده در ئتعصب و سختگيري شديد زرتشتيان در مسا
ها قرار ها وشاهنامهها و اسطورهشان راه يافت و زماني كه متون مذكور، منابعِ افسانهمتون ديني

در هرجاي [ :نويسدباره ميپورداوود در اين. ها بازتاب يافتندگرفتند، به اشكال مختلف در آن
ها آمده، از آن پروردگاران باطل يا گروه شياطين يا مردمان مشرك و ديو ةاز اوستا كه كلم

-اند كه همه از گمراهجا ذكر شدهها يكغالباً ديوها يا جادوان و پري. فسد اراده شده استم

خوريم، به ها برمياي كه در داستان ملي ماست و غالباً در شاهنامه به آنديو به معني. كنندگانند
  ...اندهاي مهيب گرديدهغول ها بسته شده،مرور ايام آن هئيت عجيب به آن

                                               

1. Devayasni 
2. Mazdyasni 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  

      
  
    

  

  

  ندرانيديرينگي مازندران و فرهنگ ماز  61

ها بوميان باستاني اين توان گفت ايناي از اخبار، ظاهراً مييه و تأويل پارهبا توج... 
اند و با آمدن ايران در اين پهنه اقامت داشته ةاند كه قبل از آمدن قوم آريا به جلگسرزمين بوده

اند كه به ايشان در سر تصرف مكان به نزاع برخاستند و در دين و آداب، مخالف قوم آريا بوده
  ).183- 182: 1375 كريمان،( .]ال از گوهر انسانندهر ح

ايرانيان قديم مردان دلير و شجاع و كدخدايان را « با توجه به مطالب فوق، اين باور كه 
خواندند و اهالي ساير ممالك ها را ديو ميخواندند و در مقام مدح و ستايش، مازندرانيديو مي

، باور درستي است و شايد )2: 1379 گر خالقي،برز( »ايران از اين كلمه قصد نكوهش داشتند
 ةدر مازندران ريشه در چنين نگرشي داشته باشد و اين گفت» سالارديو«هايي نظير خانوادگينام

پارسيان هر سركش و متمردي را خواه از انس يا جن يا حيوان، ديو « آرا كه صاحب انجمن
عد از بروز اختلافات ديني زرتشتيان با به ادوار ب ،)165-164: 1385هينلز، ( »ناميدندمي

  .گرددميها برمازندراني
توان معاني ويژه ـ كلي ميطوراي است، ولي بهچه واژة ديو داراي معاني گستردهاگر

  :صفتي زير را براي آن ذكر كرد 
 :كندكه در شاهنامه، سام ديوان مازندران را چنين توصيف ميچنان: و شجاعدلير 

  )907ب؛  140/1ج( ران دلاورترندــاسبان تكاورترند        ز گردان اي كه از تازي
  )657؛ ب 261/2ج...(ران        دليران و شيران مازندرانــاه گـپذيره شدن را سپ

برد، دشتبان رستم در خوان پنجم زماني كه گوش دشتبان مازندراني را مي: تناور و زورمند
 :خواندرستم را در تناوري و زورمندي، ديو سياه مي رود ونزد اولاد، پهلوان آن مرز مي

  )447ب؛252همان،(بدو گفت مردي چو ديو سياه      پلنگينه جوشن، از آهن كلاه 
كند، اسناد سحر هايي كه بر اين مدلول و معني دلالت مياز جمله دال: بدخوي و بدكيش

ها را اعمال جادو معتقد نبوده، آن و جادو به اين دسته از مردم است؛ زيرا زرتشتيان به سحر و
حذر داشتن كاووس از دادند؛ چنان كه زال در برايرانيان نسبت ميدانستند و به غيراهريمني مي

 : خواندسرزمين جادوان و افسونگران مي سفر به مازندران، آنجا را

 )117ب؛ 239 همان،( ديو افسونگر است     طلسم است و از بند جادو در است ةكه آن خان

  )541ب256 همان،(بدو گفت پنهان از اين جادوان      همي رخش را كرد بايد نهان 
عظيم است  ةاساس استنباط معناي هئيت عجيب و جثبر: الخلقهالجثّه و عجيبعظيم )4

گويند و نيز بنا شان، به شوخي ديو ميها حتي به همنوعان عجيب و چاق و فربهكه مازندراني
 . ، نامگذاري شده استسپيد در حوالي خطيركوه بدين نامديو ةگاهي است كه قلعبه چنين ديد
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كردند؛ مانند ديو نشينان با اين كلمه به بدي طعم و مزه اشاره ميدر تداول، جنگل) 5
 ).زيتون تلخ(زيت

 ةآوردند و از آن گوناي از گياه مينشينان گاه در اول نام گونهاين كلمه را جنگل) 6
 ...ديوانجير، ديوانگور و مثل ديوآلبالو،. كردندا اراده ميوحشي ر

: پوشيدند، مانندپشمينه است بسيار درشت كه در روزهاي جنگ مي ةنوعي از جام) 7
 ).2: 1379 برزگر خالقي،( »جامهديو

به هر ترتيب، ديو از واژگاني است كه بر ديرينگي سرزمين مازندران دلالت دارد وهنوز 
مانده از دوران دور، ختلف تبرستان بخصوص در روستاها، اسامي جغرافيايي بازهم در نقاط م

: 1372 حجازي،(» درهكلا، ديوديوكتي، ديو: با نام ديو ساخته شده يا از آن مشتق است، مثل
  .چالِ تاكام در جنوب ساريديو ةوقلع) 79

استناد گاثاها، ، اين است كه به داردموضوع ديگري كه بر ديرينگي مازندران دلالت 
هاي زيادي اين ناميد و در مازندران آباديمي» كوي و كيا«زرتشت سرداران و بزرگان ديوها را 

محلّه و ، كيا)در نور( ، كياسر و كياكلا)در نوشهر(كوه و كياكلاكي: نام را با خود دارند، مانند
: 1385 پناه لموكي،يزدان( ...و )در ساري(، كياده وكياپي و كياسر وكياكلا)شهرمئدر قا(كياكلا

58.(  
ترين دلايل اسناد ديو به مردم مازندران و توان مهمچه نگاشته شد، ميباري، با توجه به آن

تعصب نژادي آرياها نسبت به اقوام بومي  :شمردقرار براين سرزمين ديوان به مازندران را به 
سرزمين آنان و تثبيت حدود هاي خونين براي تسخير و تصرّف فلات ايران و ايجاد جنگ
كه قبل از اقوام بومي نجد ايران، اسب را رام كرده آرياها به دليل اين. جغرافيايي كشور خويش

 .شان را تصاحب كنندجنگيدند، توانسنتد آنان را به عقب برانند و سرزمينبودند و سواره مي

احث پيشين سخن باره در مبدر اين: زرتشتيانتعصب ديني زرتشتيان نسبت به غير
حدودي زواياي اساطيري و ديني آن روشن گرديد، ولي اين نكته گفتني است كه شد و تا گفته

صورت توصيف نشده، بلكه مازندران در سفر كاووس به مازندران مردم آن تماماً زشت و ديو
 :اندبه بهشت برين و مردمان آن به ماه تابان همانند شده

  پر از خرمّي بر درش بهر ديد         يكي چون بهشت برين شهر ديد
  وق و با گوشوارـار با طـزار          پرستـزون از هـي بر فـبه هر برزن

  ده ماهـردار تابنـا كلاه          به چهره به كـتر بشـن بيـتنده زيـپرس
  )180-178ب241، 2ج(
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رد، چنان كه گذاهاي مذكور، ترديدي در آدمي بودن ديوان مازندران باقي نميتوصيف
  :گويد مي ماند وزده ميكاووس در مقابل آن همه زيبايي شگفت

  ست جفتاي ـدران را بهشتـهمي گفت خرّم زياد آن كه گفت        كه مازن
  ستاست        ز ديباي چين بر گل آذين زده اكده ـهمه شهر گويي مگر بت

  وان بشستـرض نارشان رويـت         به گلـي درسـويــد گـنـهشتـان بـبت
  )186- 184:همان(

شود تا كاووس و درباريانش مردم مازندران را ديو بخوانند، چه موجب ميولي آن
هاي آنان است؛ چه آن كه مردم مازندران خود داراي اختلافات ديني و نافرماني از خواسته

از نظر ديني نوعي پرستش قواي طبيعي «. اندسرزمين و دين و حكومتي مستقل بوده
 ةرو، كاووس انگيزاز اين. كه با آيين زرتشتي متفاوت بوده است)74: 1372حجازي،(»داشتند

  : داندخود از سفر به مازندران را دو چيز مي
  :در صورت عدم هدايت، قتل و غارت )2هدايت و به راه آوردن مردم مازندران؛  ) 1

  و گاه آورمير ـكايك به راه آورم               گر آيين شمشـشان يشوم
  رانــگگر بر نهم باژ و ساو دران              وـازنـم به مـاگر كس نمان

  )131-130ب239همان، (
  :دهدكاووس با ورود به مازندران به گيو دستور مي

  د روانـاشـا او نبـن كه بـي كـنـت      ر و جوان       ـهر آن كس كه بيني ز پي
  وز              شب آور به جايي كه باشي به روزـني، بسـاد بيـه آبـر چـو ها وز

  )172-171ب241همان، (
  :پردازداين فرمان، گيو به قتل و غارت ميبربنا

  بباريد شمشير وگرز گران   دران           ـازنــــهر مـــا در شـد تـبش
  وار             نيافت از سر تيغ او زينهارــرد با دستــتـودك و مـزن و ك

  ي كرد غارت، همي سوخت شهر            بپالود بر جاي ترياك، زهرهم
  )177- 175ب: همان(

كند و كاووس را از اسارت ديوان مازندران خوان را طي ميكه رستم هفتبعد از آن
نويسد و ضمن تهديد اي ميبخشد، كاووس به هنگام بازگشت، به شاه مازندران نامهرهايي مي

خواهد تا به عنوان شاه مازندران باقي بماند ولي همچون كهتران وي مي و مرعوب نمودن او، از
  :سراسر محتواي اين نامه حكايت از آدمي بودن ديوان مازندران دارد. باژ و ساو بفرستد
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  وزگارـرد بادت آمـكنون گر شوي آگه از روزگار               روان و خ
  بدين بارگاه آي چون كهترانازندران                ـجا بمان تاج  مهمان

  اژ و ساوـبده زود بر كام ما ب      داريد تاو          ـكه با جنگ رستم ن
 )246-244ب260، 2ج(

فرستد، شاه مازندران كهتري و هايي كه ميكند و پيامتهديدهايي كه كاووس مي ةبا هم
كه بين دو سپاه جنگ ينكند، تا اپذيرد ودر برابر او سرسختي ميدهي به كاووس را نميباج
  ). به بعد 266ص: ك.ر(گيردميدر

نه فقط ملّي، بلكه  ـتنها كاووس بلكه غالب پادشاهان پيش از او نيز يكي از وظايف نه
 دانستندشان از ايران ويچ ميخود را پيكار با ديوان و بيرون راندن ـتر از آن وظيفه ي دينيمهم

و بدان حد : ومرث پس از استقرار در كوه دماوند ذكر شده استدر تاريخ بلعمي در احوال گي«.
سلاح او يكي . ديوان مأوا داشتند و همه را از آنجا بيرون كرد به فرّ ايزدي كه او را داده بود

هئوشينگهه « ).176: 1375كريمان،( » نام خداي بزرگ بر آنجا نبشته. چوب بزرگ بود و فلاخني
و از اردويسور ... كه بر دو بهره از ديوان مازندران فايق آيد چنين آرزو داشت) هوشنگ(

كشورها و بر ديوان و مردمان و  ةمرا ياوري كن كه بر هم: اناهيت چنين درخواست كرد كه
پرستان و جادوان و پريان و كويان و كرپانان چيره شوم و دو بهره از ديوان مازندران و دروغ

و فريدون نيز در خواستش اين بود كه ) 608- 607: 1369فا،ص( »بدكارانِ ورِن را نابود كنم
  ). 59: 1372حجازي،( را از خنيره بيرون راند انديوانِ مازندر

ها، جنگاوري و پهلواني سومين سبب انتساب ديوان به مازندراني: جنگاوري و پهلواني
ماني سلحشور و ها مردبه روايت غالب متون اساطيري، حماسي و ديني، مازندراني. آنان است

اي كه به استناد شاهنامه، پادشاهان و پهلوانان ايراني تا قبل از كاووس اند، به گونهجنگجو بوده
 :  يك آهنگ جنگ با مازندران نكردندهيچ

  ازو ماند ايدر بسي گنج و كاخ    منوچهر شد زين جهان فراخ    
  ادـكه داريم يزرگان ـچه مايه ب   ان زو و با نوذر و كيقباد     ـهم

  درانـــازنـگ مـنـردند آهـنك      ران   ـگ و گرز  ابا لشكر گشن
  ) 116-114ب238همان،(

ديو سپيد، : مشهورترين و جنگاورترين ديوان مازندران به روايت شاهنامه عبارتند از  
يان در جنگ كاووس و رستم با ديوان مازندران از م. ارژنگ، سنجه، اولاد، بيد و پولاد غندي

گردد كه نام ديو، يعني موجودي ديوسپيد با مشخصاتي در صحنه ظاهر مي«اين ديوان تنها 
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كه به رعايت امانت در منظوم ساختن فردوسي با آن. اي براي او مناسب استآسا و افسانهغول
 ديوان مازندران كه به نظر ةروايات مكتوبي كه در اختيار داشته، سخت پايبند بوده است، دربار

اي دارند، نظر خود را دخالت داده و آنان را تا آنجا كه ميسر بوده به افسانه ةاو صرفاً جنب
است؛ مثلاً با آن كه اكوان ديو با كارهاي  معرفي كردهصورت موجودات عادي در شاهنامه 

- ها از هر جهت سازگار است، باز فردوسي وجود ديوي را به نام اكوان نميديوان در افسانه

  :گويدپردازد و ميوبه تأويل ميپذيرد 
  اس        كسي كو ندارد ز يزدان سپاسـد شنـو را مردم بـتو مر دي

  وان شمر، مشمرش آدميـز دي        هر آن كو گذشت از ره مردمي 
  )125: 1363متيني،(

- مي ويژه اكوان ديو را نمايي داستان ديوان بهفردوسي در معقول ةصفا نيز تلاش آگاهان  

در داستان رزم رستم با اكوان ديو، مجاهدتي كه فردوسي براي معقول « : گويدميتايد و س
عدم اعتقاد فردوسي به داستاني است كه از قول دهقانِ پير  ةنماياندن داستان به كار برده، نمايند

سراي تيزهوش بر نادرستي وجود نقل شده و متن مكتوب آن در برابر فردوسي بوده؛ سخن
-193: 1369صفا،( »ترف بوده، اما از سرودن داستان و بيان نام اكوان گزيري نداشتاكوان مع

194 .(  
ديوان را با نام هاي استعاري نرّه ـبه ويژه ديو سپيد ـ فردوسي پهلوانان مازندراني

، )213؛ب 242، 2ج( گذارديوان خنجر، نرهّ)543؛ب256، 2ج/903ب؛140 ،1ج( مازندران
، 2ج( و پيل جنگي) 906ب؛140، 1ج( ، شيران جنگي)657ب؛261ان،هم( شيران مازندران

  :كند كه همگي بر سلحشوري و جنگجويي شان دلالت دارند ياد مي) 558ب؛257
  وان نر                  نه ديوان كه شيران جنگي به برـر ديـم بر آن شهـبرفت

  دـرنـاورتـران دلـردان ايـز گ         ند          كه از تازي اسبان تكاورتر
  )907-906ب؛140، 1ج(

مازندراني،اين است كه آنان در ) ديوان(جنگاوري پهلوانان ةقابل تأمل ديگر دربار ةنكت  
: نويسدمي  علّت اين امر ةصفا دربار. اندروايات ملي غالباً موجوداتي با شاخ و دم تصوير شده

كردند؛ مثلاً پوست حيوانات به تن مي) يواند(آيد، ميصراحت از شاهنامه برچه بهبنا بر آن«
اكوان ديو پوست گور بر تن داشت و در ساير موارد هم از چرم ديوان، يعني لباس چرمين كه 

نمايد كه بوميان ايران در تمدن از شد سخن رفته است و چنين مياز پوست دد و دام تهيه مي
  ).605: 1369 صفا،( »نداشتند قوم آريا فروتر بودند و هنوز از بافتن و دوختن آگهي
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كه بوميان را به دليلِ پوشيدن پوست و چرم حيوانات از لحاظ تمدن از آرياها فروتر اين  
تواند احتمال درستي باشد، زيرا اولاً با توجه به توصيف فردوسي از مردم مازندران بدانيم، نمي

به چهره به « كرده واستفاده ميدر سفر كاووس به آن سرزمين، آنان از طوق و گوشواره و كلاه 
بودند كه خود حكايت از مردماني ) و ابيات قبل از آن 180ب ؛141، 2ج(» كردار تابنده ماه

آگاهي از بافتن  نبودمتشخص و با فرهنگ دارد؛ ثانياً صرف استفاده از پوست و چرم، دليل بر 
و خشكي و مقاومت بيشتر هاي پوستين و چرمين به دليل سختي ، زيرا از لباسيستو دوختن ن

كه در كردند، چنانها به عنوان زره استفاده ميدر جنگو ... در برابر ضربات شمشير و نيزه و
  .ميان پهلوانان ايراني مثلاً ببر بيان رستم از چرم بود

  فرهنگ
-روح( »علم و دانش و عقل و ادب و بزرگي و سنجيدگي است« فرهنگ در لغت به معني 

و رسوم و آداب ةمعناي كلاسيك آن، كلاً به مفهوم مجموع« و در )  145: 1377الاميني،
هاي و در اصطلاح آن را به صورت) 3: 1370ستاري،( »مقررات و ضوابط رفتار و سلوك است

اي است كه شامل معارف، پيچيده ةفرهنگ مجموع« از ديدگاه تايلر. اندمختلف تعريف كرده
ها، اخلاق، قوانين ، سنن و بالاخره تمام عادات و رفتار و معتقدات، هنرها، صنايع، تكنيك

گيرد و در قبال خود فرامي ةضوابطي است كه انسان به عنوان عضو يك جامعه آن را از جامع
به هم ة مجموع «:روشه، فرهنگ را عبارت مي داند ازگي. آن جامعه تعهداتي به عهده دارد

ي اكثريت افراد مال بيش و كم صريح كه به وسيلهپيوسته اي از انحاي انديشه، احساس و اع
گرفته و منتشر شده است و براي اين كه اين افراد، يك گروه معين و مشخص را تشكيل دهند، 

-ي به هم پيوسته، به نحوي كه در عين حال عيني و نمادي است، به كار برده مياين مجموعه

ي عوامل فرهنگ هر قوم، مجموعه«: انداي ديگر گفتهعده). 147، 1377الاميني،روح( »شود
زبان، رسوم، : اين عوامل عبارتند از. نمايدزندگي آن قوم را تعيين مي ةمرتبطي است كه نحو

هاي مواظبت از هاي اخلاقي، محرمّات، قوانين، روشها، عقايد، مذهب، پذيرفتهعادات، دانسته
اعمال و افكار مردم يك قوم  ةمجموع بچه و تربيت آن، اصول مالكيت، هنر، صنايع، و خلاصه،
: 1374قرائي مقدم،( »ها به وجود آمدهيا يك ملت كه در اثر زندگي افراد، آن هم در طول سال

فرهنگ را در گفتگوهاي معمولي هر روزه به كار مي بريم، اغلب  ةهنگامي كه واژ«). 145
 ).36: 1370ستاري،( »ظر داريمهاي متعالي ذهن، هنر، ادبيات، موسيقي ونقاشي را در نفرآورده

  :توان گفت فرهنگ داراي دو بخش يا دو جنبه استبنابراين، مي
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  مادي، مثل تكنولوژي، وسايل، ابزار توليدي و كاربردي مورد نياز جامعه؛  ةجنب) 1
   هاي اخلاقي و ديني، رسوم، ارزشومادي، مثل نظام خويشاوندي، آدابغير ةجنب) 2

بخش معنوي يا غير مادي فرهنگ،از اهميت خاصي برخوردار بوده و قابل . تزبان، هنر و ادبيا
واقع مادي فرهنگ در؛ چه آن كه بخش غيريستبه عاريه و وام گرفتن از ديگر اقوام وملل ن

: 1377 الاميني،روح( دهد، و از آن جدايي پذير نيستهويت فرهنگي يك جامعه را تشكيل مي
  ).149-148: 1374 قرائي مقدم،/  153-154

  مازندران) ديوان( ديرينگي فرهنگ مردم 
يك از اقوام هويت هر ةمادي آن، سازندويژه بخش معنوي يا غيركه اشاره شد، فرهنگ بهچنان

تا جايي كه  به شمار مي آيدترين عناصر هويت ملي و ملل بوده و هويت فرهنگي، از اصلي
كنند، واقعيتي است كه در ژرفاي روح و يف ميهويت ملي را گاه با استناد و رجوع بدان تعر«

خوي مردم يا وجان ملت و قوم ريشه دوانده و از چنان ثباتي برخوردار است كه گويي خلق
  ).109-108: 1383ستاري،( »شان شده استطبيعت ثانوي

تاريخ، يعني اسطوره و كه خواهيم ديد در پيشارو، در طول تاريخ و حتي چنانايناز
يز اقوام مهاجم و متجاوز غالباً دليل تهاجم و تجاوز خود را برتري نژادي خود يا حماسه ن

هاي خونين خود با اند، چنان كه آرياها دليل جنگدانستهافتادگي فرهنگي اقوام ديگر ميعقب
كردند و زماني كه گونه توجيه ميمردم مازندران را اين براي مثالاقوام بومي فلات ايران 

ملّيِ بين آنان به اختلافات ديني تبديل شد، كوشيدند تا با انتساب مردم مازندران هاي كشمكش
شان را از بين ببرند و نابود كردن يا بنده به ديوپرستي و ساحري و جادوگري، هويت فرهنگي

، قبل از پرداختن به چند و چون فرهنگ رواز اين. نمودنشان را پسنديده و پذيرفته جلوه دهند
  :رسد ندران، تبيين دو نكته لازم به نظر ميمردم ماز
اسناد ديوان به مردم مازندران از طرف زرتشتيان بخصوص از آنجا ة ارزيابي دربار)  الف

شان را هدف قرار داده، بسيار دشوار كه از روي تعصب ديني انجام گرفته، و هويت فرهنگي
اگر  ـحق و ساير اديان را ا براست؛ زيرا شخص معتقد غالباً از روي خلوص نيت دين خود ر

داند؛ چنان كه بسياري از مورخان هر جامعه، پيروان حداقل در صراط مستقيم نمي ـ نه بر باطل
  ).194-193: 1377 الاميني،روح( انگارندجوامع را در كفر و گمراهي مياديان ديگر

ت اديانِ حق و شناسي ديني، موضوع اصلي، اثباهاي مردمكه در پژوهشعلاوه اينهب 
هاي اساس ضرورت موقعيتهاي مختلف برباطل نيست، بلكه شناساندن اصولي اديان و آيين
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بنابراين، گرايش مردم مازندران به پرستش قواي طبيعي، . جغرافيايي، فرهنگي و تاريخي است
ا مردمان بسياري از جوامع ابتدايي، ريشه در وحشت از حوادث طبيعي، مقابله با سرم همچون

ها داشته كه مثلاً سالي و بيماري و نظاير اينو خشك يو گرما، سيل و توفان، مبارزه با قحط
شان نيز جلوگيري از قهر طبيعت و فپرستي را  پديدار ساخته و هدهاي مختلف توتمگونه

شناسي، پيروي مردم بنابراين، از ديدگاه مردم). 200-195: همان( برقراري امنيت بوده است
  . ان از دين يا آيين ابتدايي، خود حكايت از نوعي بلوغ فرهنگي داردمازندر

هويت جلوه دادن آنان، موضوع ديگري كه براي تخريب فرهنگي مردم مازندران و بي) ب
 دادن ساحري تأثير متون زرتشتي بهتحت
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اي به اعتقاد عده ـنمايد معروف به ديوبند، در جنگي با ديوان بر آنان غلبه كرده و اسيرشان مي
اين اسرا براي رهايي  ـ )76: 1372حجازي،( جنگ مذكور، جنگ تهمورث با ديوان مازني بود

ن آريايي پذيرند تا نه فقط خط يك زبان، بلكه خط نزديك به سي زبان را به ايرانيااز مرگ مي
  :بياموزند

  راوان درنگـان را فـگ             نبد جنگشـت با ديو جنـايك بياراسـيك
  دگرشان به گرز گران كرد پست   از يشان دو بهره به افسون ببست        

  به جان خواستند آن زمان زينهار   ان خسته و بسته خوار        ـكشيدندش
  ...رـبياموزي از كه كت آيد به ب         ر  ـهنكي نوـش تا يـا را مكـكه م
  دـافروختنش برــش را به دانـدل   د      ـتنـوخـامـه خسرو بيـن بـنبشت

  چه رومي چه تازي و چه پارسي     ي   ـك سـه نزديـه كـنبشتن يكي ن
  بشنويĤن هميــاي كونهـگچه سغدي چه چيني و چه پهلوي        ز هر

  )44- 42و 39-36: 1،35ج(
- دلالت بر زبان... فارسي، تازي، رومي، چيني و  نظيرهاي متعدد، آگاهي و اشراف بر خط

شناسي دبيران مازندران داشته و اين امر خود حكايت از خواندن و نوشتن وعلم و داني و زبان
به استناد . انددانش آنان دارد كه به گواهي شاهنامه، آرياها عاري از اين مواهب فرهنگي بوده

رسيم كه در بعضي مواقع بدين نتيجه مي«: نويسدين سطح فرهنگي والاست كه دكتر صفا ميا
و دكتر كزازي مي آورد ) 601: 1369صفا،( »تمدن و هنر و دانش ايشان از آدميان بيشتر است

آييني و  تهاي آغازين شاهنامه را اگر شما بنگريد، خواهيد ديد كه ديوان از شهربخش« :  كه
شايد بتوان گفت كه دبيري، بزرگترين ... اندتر از ايرانيان برخوردار بودهبسيار پيشرفتهفرهنگي 

توان گفت كه اين، ميبربنا). 109: 1381كزازي،( »رخداد فرهنگي پس از پيدايي زبان است
ها در روزگاران ديرين به دليل تسلط بر زبان و خط اقوام  و ملل مختلف، با بسياري مازندراني

رو، از اين. اندداشته... ز مردم دنيا در ارتباط بوده و با آنان تعاملات هنري، تجاري و فرهنگي وا
براي دستيابي به پيشينه و هويت فرهنگي مردم مازندران بايد به دوران باستان و پيش از تاريخ 

  .و به متون اساطيري و حماسي مراجعه كرد
عنصر فرهنگي و بزرگترين مانع و رادع  جنگاوري و پهلواني، مشهورترين :جنگاوري

يك از دشمنان از تعرض به مازندران بوده و به روايت فردوسي تا قبل از كاووس، هيچ
  :پادشاهان و پهلوانان ايران، سوداي حمله به اين سرزمين را در سر نپروراندند
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  منوچهر شد زين جهان فراخ                   ازو ماند ايدر بسي گنج و كاخ
  ادـان كه داريم يـچه مايه بزرگ             ان زو و با نوذر و كيقباد      ـهم

  درانـــگ مازنـــنكردند آهن            رز گران        ـابا لشكر گشن و گ
  )116-2،238114ج(

ة انگيز بوده كه كيكاووس و هممهارت و شجاعت مازندراني، چنان شگفت و وحشت
نستند در برابر آنان ايستادگي كنند، بلكه كاووس اسير آنان و سبب تنها نتوالشكريانش نه

  :رسوايي و شرمساري ايرانيان شد
  كه از روزگاران مشو نا اميد                 چنين پاسخش داد ديو سپيد   

  ....ازندرانـي او ز مـرم پـبب             ي گران        ـبيايم كنون با سپاه
  بر به كردار بيدكه اي شاه بي             و سپيد        ـد ديـبه هشتم بغريّ

  واستيـدران خـچراگاه مازن             تي        ـاراسـري را بيـهمي برت
  )209-208و  196-195ب ؛242، 2ج(

بيند جز اينكه اي نميزال پس از با خبر شدن از اسارت كاووس و لشكريان ايران، چاره
خوان و پيروزي بر ديو سپيد، كاووس را بفرستد و رستم با گذر از هفترستم را به مازندران 

-ها در تاريخ حماسي ايران هماوردي جز رستم، يعني جهانرو، مازندرانياز اين. كندآزاد مي

-يابند و اين موضوع خود دلالت بر آن دارد كه مردم مازندران به طور خارقپهلوان ايران نمي

در . ها بودندهاي جنگي وقوف داشتند و غالباً فاتح جنگو تاكتيك اي بر فنون رزميالعاده
جنگاوري مردم مازندران سخن گفته شد و شواهدي از شاهنامه ذكر  ةمباحث پيشين نيز دربار

  .دشو گرديد و در اينجا از توضيحات بيشتر پرهيز مي
ها و و كاخ هااساس شاهنامه، ديوان در طراحي و معماري و ساختن خانهبر :معماري

ها و جمشيد و به فرمان او شروع به ساختن كاخ ةاند و در دورساير بناها صاحب هنر بوده
  :ها نموده و اين هنر را به ايرانيان آموختند خانه

  اك راــتن خـاك را             به آب اندر آميخـاپـو نـس ديـد پــوبفرم
  اختندــالبد سـشت را كهرآنچ از گل آمد چو بشناختند            سبك خ

  به سنگ و به گچ ديو ديوار كرد           نخست از برش هندسي كار كرد
  زندــد            چو ايوان كه باشد پناه از گـابه و كاخ هاي بلنـچو گرم

  )37-34ب1،37ج(
دست انگيزد، رامشگرِ چيرهميآنكه كيكاووس را به رفتن به مازندران بر :موسيقي
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  :     استمازندراني 
  ...گرانـيكي خوشنوازم ز رامش        دران        ـازنـز شهر مــچنين گفت ك

  رودــــدراني ســبه بربط چو بايست بر ساخت رود               بر آورد مازن
  ادـاد بـش آبـر و بومــهميشه ب      اد         ــاد بـــر ما يـدران شهـكه مازن

  ...ل است                به كوه اندرون لاله و سنبل استانش هميشه گــكه در بوست
 )26- 24و  19ب235، 2ج(

هاي شورانگيزش چنان سوداي سفر و سلطه بر مازندران را ها و توصيفاو با هنرمندي
  :گرداند كه حتي بزرگان دربار جلودارش نيستنددر كام كيكاووس شيرين مي

  نـــد بــشه افگنـيكي تازه اندي       چو كاووس بشنيد از او اين سخن         
  ..درانـــدر آن                 كه لشكر كشد سوي مازنـت انـويش ببسـجـدل رزم

  فرخ نديد سخن چون به گوش بزرگان رسيد                از ايشان كس اين راي،
  وان نكرد آرزويــكسي جنگ دي     همه زرد گشتند و پرچين به روي             

  )42- 41و 36-35همان، ب(
توان نتيجه گرفت از داستان مذكور مي. نوازد، بربط استسازي كه خنياگر مازندراني مي

ويژه  به. گرددمياول پيش از ميلاد بر ةديرينگيِ موسيقيِ مازندران به پيش از هزار ةدامن«كه 
م مازندران در پيش از بخشد كه مردها اين نظر را بيشتر قوت ميانتساب ساز تنبور به كاسي

انس و آشنايي با موسيقي ). 72- 71: 1385پناه لموكي،يزدان( »اندتاريخ نيز با موسيقي آشنا بوده
رو، از اين. غناي فرهنگي و ادبي، و رقّت و لطافت روحاني است ةهاي برجستيكي از نشانه

كه به پيروي از موسيقي بايد اند، بلتنها در هنر موسيقي مهارت داشتهتوان گفت مازندراني نهمي
، چنانكه فردوسي در همين داستان مورد اند  از ادبيات غني و روح لطيف نيز برخوردار بوده

  :كندياد مي» سرود مازندراني= مازندراني سرود « بحث از
  )24ب235، 2ج(  به بربط چو بايست بر ساخت رود             بر آورد مازندراني سرود

هايي والا، خردمند و بافرهنگ را از آنان دور و به انسان »ديوي«وصاف ها ااين ويژگي
  .ندك نزديكشان مي

كند، يعني ياد مي» شهر«فردوسي در شاهنامه از مازندران با عنوان  .الف: شهرنشيني )7
كه مازندران شهر ما ياد «يا » ....چنين گفت كز شهر مازندران« : نداهنشين بودآنان مردماني شهر

علم و دانش، معماري و طراحي، هنرِ موسيقي و نوازندگي : نظيراي عناصر فرهنگي. ب ،»...دبا
نشيني دارند و به همين دلايل آرياها كه اقوامي بيابانگرد و دامپرور دلالت بر مدنيت و شهر...و
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تان را هاي باسغالب پژوهشگران، مازندراني .ج ،بودند، آداب و فنون مدنيت را از آنان آموختند
اند، مردماني بافرهنگ، فرهيخته ، متمدن و پيشرفته تر از ساير اقوام بخصوص آرياها ذكر كرده

بسياري از خصايص زندگي شهرنشيني و مدني بدانان نسبت داده شده «: نويسدمثلاً صفا مي
ند و اند شهرنشين، ولي زورمند و برومديوان مازندران آدمياني بوده«). 601: 1369صفا،( »است

مردمي كه در گذار فرهنگي خويش به چنان «: كزازي معتقد است). 602: همان(»دلير و جنگجو
آورند بايد مردماني باشند بسيار فرهمند رسند كه دبيره را پديد ميپيشرفت و پرمايگي مي

انِ بلند در فرهنگ رسيده بودند، اما آن تازندگة ديوان در اين معني كه گفتم بدين پاي. وفرهيخته
هاي فرهنگ و مازندران، سرزمين كهن ايران يكي از خاستگاه«). 109: 1381كزازي،(»آريايي نه

و آرياييانِ تازنده در پيِ پيوند و آشنايي با اين ديوان ... زمين بوده استانديشه و شهرآييني ايران
  ).111و  106: همان( »به شهرآييني و فرهنگ و تمدن دست يافتند

  بنديجمع. 4
قامت، قوي و نيرومند بودند كه قبل از ورود آرياها به ديوان مازندران، مردماني جنگجو، بلند) 1

كردند و آرياهاي مهاجم، براي خزر زندگي مي/جنوبي درياي مازندران ةفلات ايران در حاشي
  .هاي سخت و خونين با آنان شدندتصرف سرزمينشان وارد جنگ

ديني به خود  ةها به مرور زمان، صبغا مازندرانياختلافات نژادي و ارضي آرياها ب) 2
شان دين زرتشتي، ديو ناميدند و در جهت نابودي نپذيرفتنگرفت و زرتشتيان آنان را به دليل 

كوشيدند؛ چنانكه به روايت متون ديني، آرزوي بزرگ پادشاهان اساطيري ايران در از بين بردن 
  .دين دانستن اين ديگركيشان داردديوان مازندران و گيلان،ريشه در ديو و بي

آمل، ساري و تميشه را به  نظيربا اينكه فردوسي مازندران و بعضي از شهرهاي آن، ) 3
شناخته و آن را پايگاه و پناهگاه پادشاهان و پهلواناني چون منوچهر و فريدون و خوبي مي

ن ديني زرتشتي كه مازندران را تأثير اساطير و متواي از موارد تحتكيقباد قرار داده، اما در پاره
  .اي تصوير كرده استسان سرزمين افسانههاند، آن را بپنداشتهسرزمين ديوان مي

ديو، اين واژه در كنار واژگاني مثل كوي و كيا بر ديرينگي مازندران  ةبا توجه به پيشين) 4
  .كنددلالت مي

 ،تعصبات نژادي آرياها .الف: از ترين دلايل اسناد ديو به مردم مازندران عبارتند مهم) 5
  .هاجنگاوري و پهلواني مازندراني .ج ،تعصبات ديني زرتشتيان .ب

هاي اساسي زرتشتيان از نسبت دادن ساحري و جادوگري به ديوان يكي از انگيزه) 6
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، نابود كردن يا بنده  نتيجهشان را از بين ببرند و درمازندران اين بوده كه هويت فرهنگي
  .شان را پسنديده و پذيرفته جلوه دهندنمودن
ديوان مازندران، آدمياني بافرهنگ و متمدن بودند و زبان ، خط و خواندن و نوشتن، ) 7

و زماني كه تهمورث ديوبند آنان را اسير كرد،  آيدبه شمار ميشان ترين عناصر فرهنگيمهم
علاوه . آن را به آرياها آموختندبراي رهايي از مرگ، اين هنر را خونبهاي خويش قرار داده و 

ها در معماري و موسيقي، آنان را به مردمان شهرنشيني تبديل كرده بود ها تبحر مازندرانيبر اين
  .ها بياموزندكه آرياها مجبور شدند تا عناصر فرهنگ و تمدن و آدابِ شهر آييني را از مازندراني

  منابع
هاي ، زير آسمانهتيشترة و اسطور) جشن تيرگان(شوسيزّهتيرماه    )1382( پور، ابوالقاسماسماعيل
 .    178-149شناسي و افكار، صص مردم ةپژوهشكد: ، چاپ اول، تهران نور

 .100-76، صص 13 ة، شمار زبان و ادب ةمجل، » ديو در شاهنامه«  )1379( رضابرزگر خالقي، محمد
 .روشنگران:  تهران ، ، چاپ نخستندرانهاي باستاني مازنام  )1372( حجازي كناري، سيدحسن

 .عطار: ، چاپ هشتم، تهرانمباني انسان شناسي  )1377( الاميني، محمودروح
 .ويراستار: ، چاپ اول، تهرانفرهنگ مردم ةزمين  )1370( ستاري، جلال
 .مركز: ، چاپ دوم، تهرانهويت ملي و هويت فرهنگي  )1383( --------- 

كل آموزشي، انتشارات و توليدات  ةادار: ، تهرانقلاع باستاني مازندران  )1381( سورتيجي، سامان
  .فرهنگي

 .كبيرامير: ، چاپ پنجم، تهرانحماسه سرايي در ايران  )1369(صفا، ذبيح االله 
: جلد در دو جلد،تهرانجلدي چاپ مسكو، نهنه ة، براساس نسخ شاهنامه  )1381( فردوسي، ابوالقاسم 

 .ققنوس
 .ابجد: ،چاپ اول، تهرانشناسيمباني جامعه  )1374( اله مقدم، امانقرائي 

سازمان : به كوشش علي مير انصاري، چاپ اول، تهران ،پژوهشي در شاهنامه  )1375( كريمان، حسين
 .اسناد ملي ايران

 ، بهمازندران ة، در گستر)ديوان مازندران(فرهنگ،فرهنگ عامه   )1381( الدينكزازي، ميرجلال
رسانش، صص : العابدين درگاهي، دفتر دوم، چاپ اول، تهرانالدين بينايي و زينكوشش قوام

104-111. 
 .134-118، صص 9 ة، شمارنامهايران،»روايتي ديگر از ديوان مازندران «   )1363( متيني، جلال
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: چاپ دوم، تهرانحسين باجلان فرخي، محمد ة، ترجمشناخت اساطير ايران  )1385( راسلجان هينلز،
 .اساطير

  .چشمه: ، چاپ دوم، تهران تاريخ مازندران باستان  )1385( يزدان پناه لموكي، طيار
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